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زمین  بر  خورشید  پرتو  تلالوی اولین  میتابید.  بود  پوش  سفید  گذشته  روزهای  برف  بارش  از  هنوز  که  هایی 

قطره هایی که همچون حباب هفت رنگ می درخشید توجهم را به خود جلب کرد. لحظهای درنگ کردم و در  

دل به این همه زیبایی و به خالق آن آفرین گفتم. زندگی هر گوشهای درسی است و زیباییاش جلوه ای ست از  

جمال خداوندی، اما ما آن قدر در سیاهی دود و آهن و درگیر و دار زندگی صنعتی اسیر شدیم که بی اعتنا از  

کنار همه ی آن ها می گذریم. مدتی حال و هوای دیگری پیدا کرده بودم سرانجام بایست از جایی شروع می کردم.  

ماهی دریا   بودم و سال ها در جستجوی آب، حیران می گشتم. بایست به چشمه می رسیدم و در زلال آن چشمان  

 غبار گرفته ام را می شستم. اما کجاست آب؟ کجاست چشمه حیات؟ 

دانم از چه زمانی، اما خیلی کوچک بودم که میشنیدم بزرگ ترها نامی را به عظمت و بزرگی یاد  درست نمی

میکنند. وقتی کمی بزرگ تر شدم دیدم در خانه، مدرسه و محیطهای دیگر، این نام خیلی بر زبان هاست. مهدی  

موعود، صاحب الزمان، حجة ابن الحسن و... تعبیرات دیگر همه نام هایی بود که برای شخصیتی بسیار عزیز و  

 دوست داشتنی در نظر مردم، و این صحبتها در نیمه شعبان به اوج خود می رسید.

وازدهم ما شیعیان و فرزند امام عسگری )علیه السلام( است که بیش  من همه کم کم متوجه شده بودم که او امام د

ی او هم در دلم خانه  کرد و به  از هزار سال قبل متولد شده و اکنون زنده و از نظرها غایب است. بتدریج علاقه 

جشن ها و مراسم مربوط به او هم تمایل پیدا کردم و در آنها شرکت جستم. گاهی هم خودم در آن مجالس  

 خدمت می کردم. اما خیلی سؤالات و ابهام ها در مورد او فکرم را مشغول کرده بود.



 خواست همه چیز را راجع به او بدانم. بعضی اوقات در فکر فرو می رفتم و سؤالاتی در ذهنم رژه م ی رفتند:دلم می 

او حتما میاد؟ نکنه ما در اشتباه باشیم. آیا میشه من با او ارتباطی داشته باشم؟ اصلا چرا غایب شده و چرا همون  

خواد ظهور کنه چند سال قبلش متولد نمیشه؟ وجود او در پس پرده غیبت چه فایده ای می تونه داشته  وقتی که می 

 باشه؟ او با ظهورش چه اهدافی رو دنبال می کنه و...

آمدم که چه مدت زیادی است در این افکارم. بلند می شدم و به دنبال کارهایم می رفتم اما باز  ناگهان به خود می 

 در فرصتی دیگر همین برنام ه تکرار می شد.

کردم اما می دیدم خیلی ها در این عوالم نیستند. احساس  گاهی هم با بعضی از دوستان یا اقوام سر حرف را باز می 

غربت می کردم، با خود میگفتم: از دو حال خارج نیست، یا او اصلا واقعیت نداره، امام ما نیست، موجود نیست 

که باید معلوم بشه و خودمونو معطل نکنیم، این همه جشن و پوستر و شعار و غیره رو  بریزیم دور و یا واقعا هست،  

 امام ماست و حجت خداست که در این صورت ما خیلی نسبت به او کوتاهی و جفا می کنیم.

اگر او امام ماست آخه نباید اونو بشناسیم؟ به او اظهار محبتی کنیم؟ با او همراهی کنیم، با او حرف بزنیم و با او  

 ارتباطی روحی معنوی برقرار کنیم؟

انصافیم! واقعا اگه پدر ما به مسافرتی طولانی بره، ما اونو بکلی فراموش می کنیم و طوری رفتار می کنیم  چقدر ما بی 

که انگار نه انگار پدری داشتیم؟ یا اینکه به یاد او، پیگیر کار او و در پی کسب اطلاعاتی در موردش و ایجاد  

 ارتباط با او هستیم. 

کردم او امام ماست، ما خیلی در حقش کوتاهی کرده ایم. این بود که آرام نمی گرفتم و به  بالاخره هرچه فکر می 

 دنبال کسی می گشتم که بتواند عطش مرا نسبت به این معما فرو بنشاند و سؤالاتم را پاسخ دهد.

گفتم: چطوره که اگه  کیف پولم گم بشه، به هر کس میرسم می گم، به  هر  جایی سر می زنم، با هر  با خود می

این بزرگی بی اعتنا  اما نسبت به حقیقتی به  فرد وارد و آشنایی  مشورت میکنم تا گمشده ی  خودمو پیدا کنم، 

 باشم؟ نه باید مطالعه کنم، سؤال کنم، فکر کنم و تلاش کنم تا حقیقت برام روشن بشه. 

دعا، جمله  نفسک...(  خدایا روزی در یک کتاب  بود  )اللهم عرفنی  بسیار جالب  برایم  به چشمم خورد که  ای 

خودت رو به من معرفی کن که اگه تو رو نشناسم رسول تو رو نمی تونم بشناسم، خدایا رسولت رو به من معرفی  



کن که اگه رسول تو رو نشناسم حجت تو رو هم نمی تونم بشناسم، خدایا حجت خود رو به من بشناسون که اگه  

 اون رو نشناسم گمراه می شم.

خود گفتم: این دعا رو باید هر روز بعد از نمازها و گاهی در دعاهام بخونم تا خدا یاریم    با  خیلی برایم جالب بود،

 مو بشناسم و ابهامات و سؤالاتم به علم و روشنی مبدل بشه. کنه: شاید امام زمان

 


